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ی نیا ز ستان کهن چی  ویی و دیگران بدلیل اینکه در قیر
ژ فتند برای دیدن به عبارت دیگر لان سی 

 نشانه ای به معبد الهه رفته بودند. 

ستان اجدادی اهالی شهر قدمگاه، ز در کوهستان دافان،خیلی دورتر از قیر یک معبد الهه نی 

ز بلکه مجسمه اطی با بودا دااین تمثال نه ارتبار داشت. قر   گوانشی 
شت و نه با الهه باستایز

 ای از یک "الهه رقصان"بود. 

 غی  عادی  یکصد سال پیش یک شکارچی به خود جرات داده وارد کوهستان میشود 
ی

و سنگ

سید و حالتر طبیعی و ظاهری مانند را در غار می یابد.   می 
یک انسان  بلندای سنگ به سه میر

طبیعی که در این تمثال انسان با دو دست و دو پا و حالتر مانند ژست رقص هداشت ز غی  ،چی 

 در حال لبخند زدن است.  این بود که بنظر می آمد زیز  نما وجود داشت

این سنگ جادویی از انرژی آسمان و  اهالی شهر قدمگاه بودا متحی  شده و گمان میکردند 

ز جمع  مثلا یگ از این داستان اره اش چه داستان ها که نبافته بودند. وری شده و دربآزمی 

و بخاطر رساندن عشق  ها درباره یک فرد فنا ناپذیری بود که عاشق الهه نه آسمان میشود 

 از الهه میسازد. 
ی

پس از کشف این خود و اینکه این عشق چقدر دردناک است تندیسی سنگ

ز  یس نیمه کاره می ماند و فرد جاوید تنها و کار ساخت این تند شدهموضوع الهه خشمگی 

اطور یشم و دخیر محبوبش است که جوان مرگ شده می شود.   داستان دیگر هم درباره امیی

اطور به فرزندش این سنگ به آن دخیر و بدلیل علاقه   تبدیل شده است.  امیی

ولی شد که میتوانست حتر احمقانه باشد بهرحال همه جور افسانه ای درباره آن گفته می

آخرش اهالی این داستان های خیالی که از دهان خودشان خارج شده را مانند حقیقت باور 

 را تبدیل به معبد میکند کردند. 
ی

.به مکایز مقدس میشود و آنجا، از این رو فردی غار سنگ

 مجسمه نام "الهه رقصان"داده شد و در تمام این سالها پرستش میشده است. 

ز بود شبیه معابد ا   فضای درون غار بزرگ و دقیقا  با تمثالی از الهه که در مرکز آن قرار  رجی 

بانویی بسیار برازنده و خوش —در نگاه اول کاملا شبیه به یک انسان بنظر می آمدداشت. 

با این حال  ندام،هرچند وقتر خوب به آن دقت می کردی حالت چهره اش تغیی  میکرد ا

ز که تندیسی با حالت طبیعی یک انسان وجود داشت به خودی خود میتوانست نفس  همی 

 مردم معمولی را از ترس حبس کند. 

ز میکرد  را بالا پایی 
تکان  و اشاره گر آن از جایش  لان جینگ یی یک قطب نمای شیطایز

ز پیشکش ها را پوشاندهخورد. یمن  بخور روی می 
و شمعدان هایی به  لایه ضخیمی از خاکسیر



ین از ظرف های نگهداری صورت یر نظم روی آن قرار داشت.  یک بوی ناخوشایند شی 

سید   و کثیفز بودند میوه ها می 
ی

 او پس  .اغلب افراد مکتب گوسو دچار نوعی  ترس از آلودگ

ز  این »در حالیکه دستش را جلوی بیتز اش تکان میداد تا شاید هوا را عوض کند گفت:  نی 

لی چرا اینجا اینقدر کثیفه؟لااقل گاهی و گن دعا توی معبد الهه واقعا جواب میدهمحلیا می

 ! ز ش کیز ز  «بیان اینجا و تمی 

ویی گفت: 
ژ ز اون رعد باعث مردم میگهفت نفر روحشون رو از دست دادن! »لان سی  فیر

ون ستون شهر قدمگاه بزنه بی  ،پس بنظرت دیگه کسی میتونه شده یه موجود عجیب از قیر

ش کنه! بذاره اینجا؟پاشو  ز ی هم نداره پس طبیعیه کسی نیاد تمی  ز  «این معبد خادمی چی 

ون غار شنیده شد:  این فقط یه سنگ مسخره اس که یه »صدای یک لحن اهانت گر از بی 

اینجا هی بخور پیشکش کردن  ....مردم هم جو گی  شدن اومدننفری اومده بهش گفته الهه

ز لینگ وارد غار شد «و پرستیدنش!  که دستانش را پشتش حلقه کرده درحالی جی 

محدودیت زمایز برای طلسم سکوت چندان طولایز نبوده و حالا به آسایز دهانش را بود. 

د.  ز ون نمی آمد باز میکرد و حرف می  ،او به مجسمه هرچند از آن دهان هرگز حرف زیبایی بی 

این دهایر ها وقتر با سختر روبرو میشن بجای تلاش و »الهه زل زده و با نارضایتر گفت: 

.تو این دنیا میلیون ها نفر  هروز میان پیشکار کردن  ز بودا و بقیه مجسمه ها دعا میکیز

 میکنند بابا خدایان و بودا سرشون با مشکلات خودشون گرمه
ی

،گ به این دهایر ها زندگ

اگر این مجسمه قدریر داره پس من . یه الهه یر زور مثل اینم ول کردن اینجا اهمیت میده؟

ز الان جلوی چشمام ظاهر بشه!این  دعا میکنم اون موجود روحخوار کوهستان دافان همی 

 «مجسمه از پسش بر میاد واقعا؟

 ارد غار شدند و با شنیدن این حرفچند تن از تهذیبگران قبایل کوچکیر پشت سرش و 

ورود آدم های بیشیر اکنون شلوغ شده  معبد ساکت بعد از خندیدند و با سر تاییدش کردند. 

ویی در سکوت دستش را تکان داده،چرخید و و بنظر می آمد جا بسیار تنگ است. 
ژ لان سی 

شکل چهره خندانش  ناگهان نگاهش به سر مجسمه الهه افتاد یر هدف اطراف را نگریست. 

ساس با اینحال او نسبت به این لبخند عجیب تا حدی احبنظر مبهم و عجیب می رسید. 

 انگار که قبلا این لبخند را جایی دیده است.  آشنایی میکرد 

ی برایش آشنا باشد؟ ز ز چی   اصلا چطور ممکن بود چنی 

ویی فکر کرد این موضوع مهمی است و 
ژ ز دلیل به مجسمه نزدیک شد تا از لان سی  بهمی 

تهذیبگری در همان زمان یک نفر محکم به او برخورد کرد. نزدیک ظاهر الهه را بررسی کند. 

بقیه تهذیبگران شگفت که پشت سرش ایستاده بود به یکباره بدون هیچ سر و صدایی افتاد. 

ز لینگ با لحن محتاطانه ای پرسید: زده به حالت آماده باش درآمدند  اون چش ».جی 

 «شده؟



ش را بدست گرفته و خم شد تا آن بدن تهذیبگر را بررسی  کند.  ویی شمشی 
ژ تنفسش لان سی 

اشت انگار ناگهان به خواب عمیفر فرو رفته بود.با این همه هر قدر صدایش هیچ مشکلی ند

دند یا تکانش میدادند جواب نمیداد  ز ویی برخاست و گفت: می 
ژ  «انگاری اینم.... ».لان سی 

.نور سرچز غار را قبل از اینکه بتواند جمله اش را تمام کند غار تاریک غرق در روشنایی شد 

ز   پوشاند انگار  ز پیشکش جاری بود.  که از دیوارهای غار آبشاری خونی  هم شمعدان های می 

 و هم شمعدان های گوشه و کنار غار به خودی خود روشن شدند. 

هایشان را از  در کسری از ثانیه همه افراد داخل غار یا طلسم به دست گرفته و یا شمشی 

ون کشیده بودند  ون غار با سر غلاف بی   و صدای فراوان ظاهر شد .همان زمان فردی در بی 

در حالیکه مقادیر زیادی الکل بدست داشت،سری    ع الکل را به سمت مجسمه پرتاب کرد و 

ان درون غار را روشن شعله ها از همه طرف زبانه کشیدند.سنگ شعله ور شده چن ناگاه

 ر هنوز میانه روز است. کرد که انگا

ز  کیف را پرتاب کرد "استفاده کرده بود. وی وو شیان از تمام ابزار درون "کیف آسمان و زمی 

ون! »و فریاد زد:   سری    ع برید بی 
ی

 «مراقب الهه روحخوار داخل غار باشید!!! همگ

 «الهه تغیی  کرده! » کسی با شگفتر فریاد زد: 

انگار که به آسمان اشاره دستانش را بسمت بالا گرفته قبلا مجسمه یک پایش را بالا برده و 

هر دو دست و پایش را ،در میان آن شعله های سرخ و زرد میکرد و تجسمی زیبا بود ولی 

ز گرفته بود  تغیی  مجسمه نبود و مطمئنا هیچ کسی اشتباه نکرده هیچ شگ در . پایی 

 لحظایر بعد مجسمه پایش را دوباره بالا آورد در میان آتش براه افتاد. بود. 

! »فریاد زد: وی وو شیان  ز !فرار کنی  ز !فرار کنی  ز ز بزنیدش!اصلا فایده نداره! بدویی   «سعی نکنی 

 تهذیبگران به او یر توجهی کردند 
.هیولای روحخواری که تمام این مدت بدنبالش اکیر

هرچند با چرا باید فرصت نابود کردنش را از دست می دادند؟ میگشتند ظاهر شده بود 

هایی که در هوا می د  وجود تمام شمشی  ز به می  و آنهمه طلسم و ابزار جادویی چرخید و ضز

وی بود . که به سمتش پرتاب میشد  ی او را متوقف  مجسمه بسرعت در حال پیسرژ ز و هیچ چی 

سید و وقنمیکرد.   می 
ولی عظیم الجثه  حرکت میکرد انگار غتر بلندای مجسمه به سه میر

ز بشدت انسان را تحت فشار قرار میداد.  تهذیبگران را از جا بلند او دو تن از است و همی 

های  دهان سنگیش باز و بسته شد  ه،ناگاکرده و جلوی صورت خود گرفته بود  سپس شمشی 

ز افتاد جرینگتهذیبگران با صدای   ز ند روی زمی   کج و روحشان به همی 
ز
. سرشان به طرف

 آسایز مکیده شده بود. 

م گرفتند به حرفهای وقتر دیدند که هیچ حمله ای به مجسمه اثر ندارد تهذیبگران تصمی

 می وی وو شیان گوش کنند. 
ز
ون هجوم آورده و هر کسی به طرف همه با هم به سمت بی 



تعداد آدمها و چهره ها بسیار زیاد بود بطوریکه وی وو شیان اندگ ترسید زیرا نمی گریخت. 

ز لینگ را پیدا کند.  وی وو شیان الاغ را پیش رانده و به سمت جنگل بامبو توانست جی 

 زمایز که داشت آنجا می چرخید به شاگردان قبیله لان برخورد.  ت کرد حرک

 «بچه ها! »وی وو شیان آنان را صدا زد: 

 بچه؟»لان جینگ یی پاسخ داد: 
ی

فکر تو اصن میدویز ما از کدوم مکتب میایم؟به گ میگ

؟! کردی چون الان رفتر صورتتو   «شستر برگشتر دیگه ارشد ما هستر

یه علامت بفرستید که یگ از قبیله باشه باشه باشه،برادرا... »گفت: وی وو شیان با عجله  

 «،واسه هانگوانگ جون علامت بفرستید! تون بیاد....آها 

ویی   سعی کردند ابزار ارسال علامت را پیدا کنند شاگردها سرشان را تکان داده و 
ژ  که لان سی 

....رو همون شب توی دهکده مو مصرف کردیم! »گفت:  ز  «همه اون علامت های آتشی 

؟یعتز دیگه با خودتون نیاوردین؟! »وی وو شیان با شوک گفت:   «چی

ز را هر هشتصد سال یکبار استفاده میکردند.  ویی خب معمولا آن نشان های آتشی 
ژ لان سی 

 «خب فراموش کردیم! »با خجالت گفت: 

ساند پس گفت: وی وو شیان میخواست  یه که یادتون بره؟اگه »آنان را بیر ز آخه این چی 

 «هانگوانگ جون اینو بفهمه بدجوری از خجالتتون در میاد! 

کارمون تمومه،ایندفعه هانگوانگ جون بحد مرگ »: رنگ چهره لان جینگ یی از ترس پرید 

 «مجازاتمون میکنه....! 

ز تا دفعه»گفت:   وی وو شیان ز مهمی رو  معلومه!حسایر مجازات میشی  ز چی  دیگه همچی 

 ! ز  «فراموش نکنی 

ویی سری    ع گفت: 
ژ تو از کجا فهمیدی که روحخوار یه روح یا ارباب مو،ارباب مو! »لان سی 

 «هیولا نیست بلکه مجسمه الهه داخل معبده؟

ز لینگ میگشت گفت:  ز حرکت دنبال جی  از کجا فهمیدم؟خب »وی وو شیان که در حی 

 «دیدم! 

مگه تو چی دیدی؟ما »شده بود و همه در کنار او حرکت میکردند:  لان جینگ یی به او نزدیک

ا دیدیم!  ز  «هم خیلی چی 

ستون قدیمی چی بود؟»  «خب دیدی بعدش چی شد؟توی منطقه قیر

 «خب چی باید باشه؟روح مرده ها بودن! »



ز من فکر کردم این نه یه هیولاست نه یهروح مرده ها اونجا بود. —درسته»  واسه همی 

،باید خب ساده است دیگه وقتر این همه روح مرده این اطراف بود —روحخوار شبح 

فت اونا رو میخورد درسته؟ولی اون اینکارو نکرده بود!   «می 

 «چرا؟! »اینبار چندین نفر با هم پرسیدند: 

وی وو شیان دیگر دوام نیاورده و «یعتز من چی بگم به این مکتب گوسولان.... »

اب تذهیبگری،شجره خاندایز و تاری    خ مسخره ای بجای چرندیایر مثل آدآخه چرا »گفت: 

ز  یعتز اینقدر فهمیدنش یه ذره تمرینات عملی واستون نمیذارن؟ که مجبورین حفظ کنی 

.جسم یه انسان زنده شبیه یه جذب کردن روح های مرده راحت تر از زنده هاست سخته؟

ب باید اون  و اگر اون میخواسته ارواح زنده ها رو بخوره خپوشش محافظ عمل میکنه 

ده دیگه،مثلا...  ز بیر  «پوشش رو از بی 

د نگریست و چشمانش را چرخاند و ادامه  ز ز حرکت نفس نفس می  او به الاغش که حی 

ی خب تو مثلا،»داد:  ز اگه یه سیب رو بذارن جلوی چشت و یگ رو بذارن تو جعبه ای چی 

موجود هم ارواح این ،همویز که جلوی چشماته! کدومو برمیداری بخوری؟ معلومه دیگه 

،اون هم قدرتمنده و هم واسه زنده رو میخوره و خوب میدونه چطور بدستشون بیاره

 «انتخاب غذا وسواس بخرج میده! 

وایسا ! معلوم شد پس اینطوری بوده؟حالا »لان جینگ یی که گیج شده بود گفت: 

 !  «بینم...پس تو واقعا دیوونه نیستر

ز گفت:  ز راه رفیر ویی در حی 
ژ این اتفاقا  کر میکردیم بخاطر رانش و آذرخشماها ف»لان سی 

 «پشت سر هم افتاده پس میتونه کار یه شبح روحخوار باشه! 

 «غلطه! »وی وو شیان گفت: 

 «کجاش غلطه؟! »

 این قضیه اینطوری غلط از آب در میاد. »
ی

ز بینمارتباط و وابستگ درباره رانش —به من بگی 

ز و  دومی؟بنظرتون چی باعث این اتفاق حوادث روحخواری کدومش اولی بود کدومش زمی 

 «شده؟

ویی بدون فکر جواب داد: 
ژ ز بوده بعدش حادثه روحخواری»لان سی  ،اولی اول رانش زمی 

 «ه! دومی نتیجه این داستان ت اصلیه و عل

ز انجام کاملا غلطه! »وی وو شیان گفت:  اول روحخواری بوده بعدش رانش زمی 

ز نتیجه و شده.  ز پیامدش بوده. روحخواری علت اصلی و رانش زمی  توی شب رانش زمی 

وع میشه  حالا اینو که گفتم —و رعد و برق یه تابوت رو میشکنهیکهو طوفان سنگیتز سرژ



ز نفری که روحش مکیده شده همون مرد بیادتون بمونه.  یکاره،اون تمام شب توی اولی 

 «کوهستان گی  کرده بوده ولی چند روز بعدش میاد و ازدواج میکنه! 

 «خب این کجاش اشتباهه؟! »پرسید: لان جینگ یی 

آخه یه آدم یر پول و پله بدردنخور از کجا خب همش اشتباهه! »وی وو شیان جواب داد: 

 «اون همه پول میاره که خرج یه عروسی گنده رو بده؟! 

سیدند ولی خب تقصی  آنان نبود  بدلیل اینکه مکتب گوسولان  پسرها گیج و منگ بنظر می 

شماها اون ارواح مرده »وی وو شیان دوباره گفت: اصولا هیچ وقت مشکل پول نداشت. 

به خوردههای توی کوهستان دافان رو خوب بررسی کردین؟ ی که به سرش ضز  یه مرده پی 

ین جنس و دوخت تنش بود. و  وقتر لباسهای تدفینش اونقدر گرون بوده لباسهایی از بهیر

ایی تو تابوت بوده که ارزش محافظت داشته  خالی باشهنباید پس تابوتش هم 
ز حتما یه چی 

ولی وقتر مردم میان به احتمال خیلی زیاد آذرخش تابوت اونو شکسته و نابود کرده باشه. 

ز که باهاش  ی پیدا نمیکیز ز ز هیچ چی 
.پس این یعتز هر باشه تا دوباره جنازه ها رو خاک کیز

مرده بوده رو اون مرد بیکاره برداشته  گرانبهایی که توی تابوت پی 
ز ،اینطوری معلوم میشه چی 

ه ازدواج چرا اینقدر سری    ع پولدار شد؟!  ز تصمیم میگی  اون بیکاره شب بعد از رانش زمی 

ز عجیتر رخ داده باشه مثلبای ،خب حتما موقع شبکنه تان که طوفان کوهسشتر   د یه چی 

رو پوشونده ...بنظرتون کجای کوهستان دافان میشه رفت و از بارون پناه گرفت؟معبد 

ز چیه؟!  و وقتر مردم وارد معبد میشنالهه!  ز کاری که میکیز  «اولی 

ویی پرسشگرانه گفت: 
ژ  «دعا؟»لان سی 

 واسه ازدواج کردن   دعا  درسته،احتمالا »
ز
کرده خوش شانس بشه،پولدار بشه  یا پول کاف

ا دیگه!  ز ه میکنه و یه الهه هم با فرستادن یه رعد،دعای اونو برآوردداشته باشه و از این چی 

،خب حالا که دعای اون تابوت رو میشکنه تا اون بتونه جواهرات داخل تابوت رو ببینه

ه و الهه شب عروسیش میاد سراغش و روحش رو پس باید یه تاوایز هم بدمستجاب شده 

ه!   «ازش میگی 

 «خب اینا همه حدسیات خودته درسته؟»لان جینگ یی گفت: 

ز همه آره همش حدسیات منه ولی »وی وو شیان گفت:  اگر خوب به قضیه نگاه کنی 

 «حوادث بعدش رو کاملا توضیح میده! 

ویی گفت: 
ژ یان منطق -تان اون دخیر آبا این حدسیات برای داسخب چطور میشه »لان سی 

 «پیدا کرد؟



حتما قبل اینکه بیاین داخل کوهستان از آدمای سوال خویر پرسیدی! »وی وو شیان گفت: 

ای   یان میگذشته-...همش چند روز از نامزدی آاطراف هم پرس و جو کردین و همه دخیر

ک دارن!   «نوعروس هم یه خواسته مشیر

؟چه »لان جینگ یی با گیجر پرسید:   «آرزویی

ی شبیه این آرزو دیگه... »ن جواب داد: وی وو شیا ز آرزو میکنم شوهرم واسه خب یه چی 

 «فقط عاشق من باشه و فقط به من اهمیت بده و تنها جذب من بشه!  شکل زندگی

 را درک نمیکرد پرسیدند: 
ی

 آرزویی »پسرها که ذهنشان اینهمه پیچیدگ
ز اصلا میشه به همچی 

 «هم رسید؟

ساده اس دیگه....اگه »که دستش را جلوی صورتش نگهداشته بود گفت: وی وو شیان   

" شوهره یه دفعه تموم بشه 
ی

بنظرتون اینطوری حساب نمیشه که اون توی کل "کل زندگ

 «زندگیش فقط یکیو دوست داشته؟

لان جینگ یی که تازه متوجه قضیه شده بود فریادی از روی هیجان کشید و 

یان رو روز بعد از نامزدیش خوردن -.حتما گرگا شوهر آ.... اوه!اوه،پس پس پس »گفت: 

 «یان رفته به معبد الهه و اونجا دعا کرده درسته؟! -چونکه احتمالا آ

حالا دقیقا مشخص نیست گرگ اونو »وی وو شیان هم فرصت رو غنیمت دید و گفت: 

ز دیگه ای ولی  ز  یان یه موضوع مهم دیگه هم هست مثلا اینکه-درباره آخورده یا چی  چرا بی 

 با بقیه داشت؟یان برگشت-همه قربایز فقط روح آ اون
ر
تفاوتش اینه ؟مگه اون چه فرف

یه نفر بجای که یگ دیگه از خانواده اون هم روحش رو از دست داده یا به عبارت دیگه 

ش رو دوست داره یانه-اون روح خودش رو داده!آهنگر ژنگ پدر آ خب اونم  و بشدت دخیر

ش چقدر پریشونه و روحش رو از دست داده و هیچ کاری هم از دستش  وقتر می بینه دخیر

 «بر نمیاد فقط میتونسته که یه کار بکنه و اون چی میتونست باشه؟

ویی با سرعت جواب داد: 
ژ اون فقط میتونسته به درگاه آسمانها دعا کنه »این بار لان سی 

ز اون هم به معبد اله ...ممکنه آرزوش اینطوری باشه"دعا ه میاد تا دعا کنهپس برای همی 

م پیدا بشه!"  «میکنم روح دخیر

ز روح »وی وو شیان در حال ارزیایر موضوع پاسخ داد:  این احتمالا تنها دلیل واقعی برگشیر

یان هم برگشته بود ولی روحش در هم -هرچند روح آیان و ناپدید شدن روح آهنگر ژنگه! -آ

قصه و لبخندش ناخود  برای همینه کهشکسته  آگاه ژست مجسمه الهه رو تقلید میکنه و می 

 «هم شبیه اونه! 



پس تاوایز  در معبد و جلوی الهه دعا کرده بودند کسایز که روحشان را  از دست داده،همه  

مجسمه الهه در اصل یک که برای رسیدن به آرزویشان می پرداختند روح خودشان بود. 

بود که ظاهری شبیه به انسان داشت و برای چند صد سال از سوی مردم سنگ معمولی 

ز دلیل قدرت و انرژ به عنوان  ی لایق پرستش پذیرفته شده و به همی  ز ی بسیاری را کسب چی 

اما بخاطر افکار پلید و حرص یر اندازه اش به راه اشتباه افتاده و حالا میخواست  بود  کرده

این روح ها را از طریق مبادله آرزو زه افزایش دهد. قدرت خودش را با خوردن ارواح تا

و میشد آنها را شبیه کسایز دانست که داوطلبانه روح خود را قربایز  بدست می آورد 

سید و از طرف دیگر میکردند.   فرد به آرزویش می 
ز
معامله ای کاملا منصفانه بود از طرف

ز دلیل بود که نشهمه چی اخلاق و معنوی بنظر می آمد.  نگر قطب نمای شیطایز ابهمی 

ها و طلسمات روی آن تکان نمیخورد  و پرچم های جذب روح کار نمیکردند و شمشی 

زیرا که مخلوق کوهستان دافان روح یا شیطان یا شبح یا حتر  مجسمه پاسخگو نبودند 

ز که صدها سال عبادت شده یک الهه بود!!! هیولا نبود بلکه  ز یک الهه خشمگی  برای همی 

ز  و هیولاها استفاده میشد در برابر این الهه ابزاری که برای مقابله با ارواح شیطایز  بکارگرفیر

 شبیه این بود که از آتش علیه آتش استفاده شود. 

وایسا،موقعی که تو معبد بودیم همون لحظه که یگ »لان جینگ یی با صدای بلند فریاد زد: 

 « کرده باشه! روحش رو از دست داد....ما اصلا نشنیدیم که اون آرزویی 

وع به تپیدن کرد و او سر جای خود خشکش زد:  روح »قلب وی وو شیان ناگاه بشدت سرژ

 «کسی توی معبد خورده شد؟بدون اینکه یه کلمه رو جا بندازی بگو بینم اونجا چی شد؟! 

ویی داستان
ژ را سری    ع و با جزئیات توضیح داد تا آن لحظه که وی وو شیان متوجه  لان سی 

ز لینگ گفته:  اگر این واقعا جواب میده من دعا میکنم مخلوق روحخوار کوه »شد که جی 

ز الان جلوی چشمام ظاهر بشه وی وو شیان «،این مجسمه میتونه اینکارو بکنه؟دافان همی 

 «طعا یه آرزو بوده! چطور ممکنه این آرزو نباشه؟!!!اینم ق»گفت: 

ک بود  ز لینگ موافق بودند و خواسته شان با او مشیر ز دلیل الهه  آنجا همه با جی  بهمی 

پس آرزوی همه برآورده شده و حالا زمان قربایز  روحخوار جلوی آنان خودش را نشان داد 

ز بود.   بازهم ،وی وو شیان الاغ دوباره رم کرد و بنای حرکت به سمت دیگری داشتگرفیر

 از این حرکات الاغ پیچ و تایر خورد 
ی

ه تفز آنجا که افسار الاغ را محکم گر اما ا بدون آمادگ

ز نخورد.  ن،خرد شدن و بلعیدن صدای جویدهرچند از میان بوته های روبرویش این بار زمی 

ز .سر می آمد.یک موجود عظیم الجثه در میان بوته ها میخزید  ی بزرگ داشت و روی زمی 

او هم که صداها را شنید سرش را بالاگرفت و چشمان  رکت کردن بود یدن و حدر حال خز 

 کرد. 
ر
 آنان با هم تلاف



،دهان و گوش بطور کل ظاهر اولیه الهه نامشخص بود  و فقط میشد حالت چشم،بیتز

بعد از خوردن روح اینهمه تهذیبگر تازه داشت شکل های صورتش را تشخیص داد ولی 

یخت و درحال  صورت خندانمشخصی به خود میگرفت.  زیز که خون از لب و لوچه اش می 

 جویدن دست جدا شده از بدن یک تهذیبگر بود. 

وع به فرار کردند.   همه بدنبال الاغ در مسی  مخالف سرژ

ویی که از نفس افتاده بود گفت: 
ژ فرمانده ییلینگ قبلا گفته نباید اینطوری میشد. »لان سی 

ز فقط گو  ز تر از موجودات سطح بالایی که روحخوار هسیر شت موجودات سطح پایی 

 «خودشون رو میخورن! 

واسه چی کورکورانه حرفای اونو دنبال »وی وو شیان که نمیدانست چه بگوید پاسخ داد: 

؟ ز ز موقعی هیچ قانون ثابتر وجود میکنی  !توی همچی  ز
اعاتش هم الان به گا رفیر حتر اخیر

ونه سوپ بخوره و فریز ولی تو الان یه بچه که دندون نداره رو تصور کن فقط میتنداره!!! 

؟ دلش میخواد  مزه گوشت رو هم با دندوناش حس کنه!!الان قدرت  وقتر بزرگ میشه چی

 «این هیولا اونقدر زیاده که هوس کرده یه غذای جدید رو مزه کنه! 

ز ایستاد،بدنش خیلی بزرگ بود  او با استفاده از دستها و پاهایش الهه روحخوار روی زمی 

سید بشدت هیجان دارد. رقصی غی  قابل کن ل را آغاز کرد بنظر می 
ی با صدای یر ناگهان تی 

سپس نوک تی  به آرامی از پیشایز الهه  ووووش از ناکجا ظاهر شد و در پیشایز الهه نشست

ز افتاد.   جدا و برزمی 

هایی که از کمان رها میشدند روبروی مسی  را نگاه کرد  ز وی وو شیان با شنیدن صدای تی  ،جی 

ز تی  پردار خود را تپه ای نه چ لینگ روی ندان دور تر از آنان ایستاده بود و داشت دومی 

ز تی  به هدف برای اصابت به هدف آماده میکرد.  با تمام قدرتش کمان را کشید و دومی 

 .قدرت تی  سبب شد الهه یک قدم به عقب بردارد. اصابت کرد 

ویی فریاد زد: 
ژ ز الان یه علامت بفر »لان سی  !همی  ز  «ست! ارباب جی 

ز لینگ وانمود کرد حرف های او را نمیشنود وخیال داشت هیولا را بکشد.  او با قیافه جی 

ز تی  را هم آماده پرتاب کرد  اما در  بود  هرچند دو تی  به الهه اصابت کرده ای جدی سومی 

و همینطور با لبخند ماسیده روی صورتش به سمت  قیافه اش ذره ای خشم دیده نمیشد 

ز لینگ قدم بر  ز می رقصید اما سرعت حرکاتش بطرز میداشت. جی  ز راه رفیر وحشت  او در حی 

ز لینگ تنها به چند قدم رسیده بود که چند تذهیبگر  آوری زیاد بود و فاصله میان او و جی 

ز سبب کم شدن سرعت حرکتش شد.  از کناری درآمدند و به الهه حمله بردند  ز و همی  جی 

ی  احتمالا میخواست اول از تمام  می انداختلینگ با هر قدمی که الهه بر میداشت تی 

هایش استفاده کند  دی از فاصله نزدیک با الهه روحخوار تی  پیش از آنکه مجبور شود نیر



هایش را دقیق پرتاب میکرد ولی هیچ داشته باشد.  ز لینگ دستان سریعی داشت و تی  جی 

 سلاح جادویی روی الهه کارساز نبود. 

ر دهکده قدمگاه بودا،منتظر بودند و معلوم نبود آنان هم جیانگ چنگ و هم لان وانگجر د

ساندند.برای خاموش کردن  آتش گ متوجه میشدند اوضاع خراب است و خودشان را می 

کاربردی تر جادوی سیاه   آیا د جادویی جواب نمیدابه آب نیاز است پس اگر اینجا سلاح 

 ؟! نبود؟

ویی را از غلاف آویزان به
ژ یک تکه چوب بامبو کمرش درآورد و   وی وو شیان شمشی  لان سی 

 فلوت را جلوی دهان خود گرفته و دمی عمیق به آن زد برید و آن را تبدیل به فلوت کرد. 

ی که آسمان شب را می خراشد و به میانه ابرها می رود از آن خارج  جیعیز وحشیانه مانند تی 

 شد. 

فت ولی  و در این موقعیت برایش  الاناین احتمالا آخرین گزینه ای بود که باید بسراغش می 

ی را احضار میکند.  ز  بود انرژی سیاهش آنقدر زیاد اصلا اهمیت نداشت چه چی 
ز
فقط کاف

 این مخلوق روحخوار را بکشد یا تکه تکه اش کند. باشد که بتواند 

ویی چنان شوکه شده بود که نمیتوانست تکان بخورد ولی لان جینگ یی  
ژ گوشهایش لان سی 

تو این وضعیت الان وقت فلوت زدنه؟بسه صداش خیلی »: تفگیمرا گرفته و 

 «وحشتناکه!!! 

د میان سه،چهار تهذیبگر با الهه،آنان روحشان را از دست دادند.  ش در نیر ز لینگ شمشی  جی 

ون کشیده و تنها  ،تمام خون ،قلبش دیوانه وار می کوبید میر با الهه فاصله داشت 6را بی 

م همینجا کارم تمومهبود: بدنش یکباره انگار در سرش جمع شده  آره —اگر نتونم سرشو بیر

م!   اینجا می می 

ز افکند.   طنی 
ی

ینگ ینگ جی   در همان زمان در میانه جنگل کوهستان دافان صدای جی 

ینگ....گاهی سری    ع بود و گاهی   یگ جرینگ جی  ند،گاهی متوقف میشد کصدای جرینگ جی 

های ساکت شب،انعکاس صدا در میان جنگل گاهی ادامه می یافتو   یه بهم خوردن زنجی 

ز کشیده میشدند و هر چه نزدیک تر میشد صدا بسیار بلند تر  آهنیتز بود که روی زمی 

 بنظر می آمد. 

حتر الهه بنا به دلایلی آن صدا به همه احساسی ترکیب شده از ترس و تهدید میداد. 

قصید و دستانش را بالا گرفته و با دقت ز دیگر نمی  ه می به روحخوار نی  انه تاریک جنگل خی 

وی وو شیان فلوتش را کنار گرفته و همان مسی  شده بود تا بفهمد این صدا از کجا می آید. 

چون میخواست کسی احساس بدی که داشت بشدت قوی تر شده بود ولی را نگاه میکرد. 

ی توانسته به او پاسخ دهد.  ز ی را در برابر الهه احضار کند راضز بود که چی  ز  یا چی 



پس از مشخص شدن چهره و تاریگ پدیدار شد.  صدا خاموش شد و هیکلی از میانپس س

اگر چه آنان با الهه ای روبرو شده بودند هیکلش همه تهذیبگران با شگفتر به ولوله افتادند. 

د ولی  ز که میتوانست روحشان را بمکد و ا ز بیر آنان نه ترسیدند و نه عقب رفتند منتها بی 

 غی  قابل وصف بود.  ترسیالان از دهانشان خارج میشد گواه  صداهای پر از وحشتر که

 «ژنرال روح!این ژنرال روحه!!این ون نینگه! »....

داستان ها میگفتند آنان همیشه با بود. «فرمانده ییلینگ»عنوایز به بدنامی « ژنرال روح»

دست راست فرمانده ییلینگ یعتز ون نینگ  بهاین عنوان همیشه هم ظاهر میشوند. 

آنان با کمک هم جرم های وحشت آوری مرتکب شده و باد و دریا را بر هم ق میشد. اطلا

دند و با همدستر هم میخواستند دنیا را به نابودش بکشانند.  ز ده ای متحرک و او مر می 

او ون —جسمش را سوزانده و تبدیل به خاکسیر کرده بودند پیش وحسیژ بود که سالها 

 نینگ بود! 

 




